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و چگونه زندگي ما را تحت تأثير قرار مي نقش نهاد در تحليلهاي دهد؟ نهاد چيست
ن و چرا رويكردهاي نظري ديگر اقتصاد نئوكلاسيك را از بينئوكلاسيك چيست به ظر توجهي

م دهند؟ نهادها مورد انتقاد قرار مي شود اقتصاد نئوكلاسيكي آيا مفروض گرفتن نهادها باعث
به قوت  چيز مهمي را از دست بدهد؟ اگر نهادها را در زندگي روزمره با اهميت تلقي كنيم، آيا

م و تحليلهاي ما افزوده  شود؟يتجزيه
كه در دههسؤالهاي فوق بسيار مهم است؛ به نحو هاي اخير توجه بسياري از اقتصادداناني

و مقالات بسياري در اين باره نوشته شده  و دانشمندان علوم اجتماعي را به خود جلب كرده
به تدريج مباني آن به صورت كتابهاي درسي در حال تنظيم است و . است

و غيرمستقيم به دليل علاوه بر اين، در سالهاي اخير دانشمندان بسياري به طور مستقيم
و جوايز ديگر شده به اين طريق توجه توجه به نهادها مفتخر به دريافت جايزه نوبل و اند

اي داشته آيا توجه به نهادها دستاورد ويژه. جامعة علمي به تحليلهاي نهادي اعلام شده است
بحاست مي كه اين گونه جلب توجه كرده است؟ در اين مجال به اختصار در اين باره . شودث

. توان از مثال زير بهره برد براي اين منظور، مي
و در يك جهت در حركتند كدام يك از ديگري پيش. فرض كنيد دو اتومبيل در يك جاده

كه. هر كدام كه سرعت بيشتري داشته باشد: پاسخ اين سؤال بديهي استافتد؟ مي هر راننده
دي بتواند با سرعت بيشتري براند مي كه.دگري جلو بيفتتواند از عبارت اخير يك نظريه است

و پيش افتادن در مسير رابطه مياي بين سرعت اتومبيل و ما به برقرار كرده است توانيم با استناد
مشآن پي كه اگر سرعت اتومبيلي بيشتر باشد زودتر به مقصد . رسديبيني كنيم
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كه اين نظريه مبتني بر فرضهاي زيا كه. دي استاما بايد توجه داشت مثلاً وقتي اتومبيلي
م سرعتش زياد است به پشت اتومبيل ديگر مي و  سبقت بگيرد بايد بتواندآناز خواهديرسد

كه.ن محاسبات متعددي را انجام دهدابه طور همزم سرعت اتومبيل جلويي، سرعت اتومبيلي
از آيد، انحناي جاده، از روبرو مي و سرعت اتومبيلي كه احياناً ممكن است پشت سر بيايد

يك. اين محاسبات است از جملةمناسب براي سبقت گرفتن  البته راننده همة اين محاسبات را
ميدهد، بلكه بر اساسبه يك انجام نمي در تجربه و و چگونه بايد سبقت بگيرد كي كه داند

. واقع اين محاسبات در ذهن او نهادينه است
كه را مينظريه بالا فرض كرده است كه يك نندة مذكور به قدري باتجربه است تواند در

و از اتومبيل ديگر  و تمام عوامل دخيل را لحاظ كند لحظه تمام محاسبات لازم را انجام دهد
و قدرت محاسبه. سبقت بگيرد براي. اش در اين نظريه مفروض است در واقع، تجربه راننده

مه آلود باشد يا در اثر   آنگاه اي قسمتي از جاده خراب شده باشد، حادثهمثال ديگر، اگر جاده
و يا از خرابي ممكن است اتومبيل پرسرعت نتواند در زمان مناسب جلوي خودش را ببيند

و با احتياط از آن بگذ به لذا،.ردجاده مطلع شود  تنها در صورتي اتومبيل پرسرعت زودتر
م مقصد مي كه هوا و جاده خراب نباشدهرسد و. آلود . اقع، اينها مفروضات نظرية ما استدر

و اگر به هر دليلي برقرار اگر مفروضات برقرار باشد، پيش بيني نظرية ما محقق خواهد شد
از. نباشند، ممكن است عكس نظريه رخ دهد در واقع، سازگاري نظرية ما با وقايع دنياي خارج

ت كه ما آنها را مفروض به وجود نهادهايي دارد چون ما فرض. ايم لقي كردهذهن ما، بستگي
م كرده وهآلود نيست، همه رانندگان با تجربهايم جاده خراب نيست، هوا توانيم اينمي... اند

به كار ببريم ما يك نظرية. نظريه را هم براي كشورهاي اروپايي، هم براي كشورهاي آسيايي
ت بنابراين، ما نظريه. جهانشمول داريم و مكانها قابل كاربرد اي قدرتمند داريم كه در مام زمانها

و مكانها است، همان كه در همه زمانها ميدو،طور . شود چهاري ضرب در دو
مي اگر بعضي يا همة چه اتفاقي كه مبت مفروضات ما صادق نباشد ينافتد؟ تحليلهاي ما

درستا نظريه برآن پيمي اشتباه از آب و غلط مشآيد ة خراب در جادچه بسا،. كنديبيني
كه پل آن منهدم شده است مثلاً، جاده( در. اتومبيل پرسرعت هيچگاه به مقصد نرسد) اي لذا،

چه مفروضات نهادي و با كه نظريه در چه فضايي اي ترسيم كاربرد نظريه بايد متوجه باشيم
. شده است

ميبين اگر نهادها وجود نداشته، پيش به ترتيب ديگيها دچار مشكل و وقايع ري رخ شود
كه چارچوب نهادي كامل نيست، نهادها در تحليلهاي اقتصادي بسيار حائز. دهديم در شرايطي

ماهميت است كري؛ زيرا تنها با توجه به آنها .دتوان تحليلهاي درست ارائه
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و نقطه قوت آن هم اقتصاد نئوكلاسيك هم مبتني بر يك چارچوب نهادي مفروض است
و مكانها برقرار اين است كه اگر چارچوب نه ادي مذكور وجود داشته باشد، در تمام زمانها

در عين حال، نقطه ضعف آن هم اين است كه اگر چارچوب نهادي مذكور وجود. است
پ نداشته باشد، نه تنها نمي رايبينيشتواند هاي درستي ارائه كند، بلكه توانايي رديابي مشكلات

نم هم ندارد؛ پيتواند به ما بگويي يعني كه فقدان كدام نهادها باعث عدم صدق ها شدهيبينشد
. است

و توصيه هاي سياستي مناسبتري براي اينكه بتوانيم تحليلهاي بهتري از واقعيت داشته باشيم
از اين جهت، نهادها. ارائه كنيم بايد نهادهاي مفروض در نظريه نئوكلاسيك را بهتر بشناسيم

مينقش مهمي در تحليلهاي نظري پيد و براي درك بهتر مسائل گريزيا از درك نهادها كنند
و جديد(از اين رو، نهادگرايان. وجود ندارد . اند نهادها را مهم تلقي كرده) اعم از قديم

كه نهادها را چگونه مياهميت نهادهاپس از مشخص شدن توان وارد، نكتة مهم اين است
ب و از آنها بهره برد؟ در پاسخ ه اين سؤال، منتقدان نهادگرايِ اقتصاد نئوكلاسيك به تحليلها كرد

كه. شوند دو دستة كلي تقسيم مي و تحليل اقتصادي يك دسته معتقدند نهادها مستعد تجزيه
مي. هستند شك يعني، و ازلتوان وجود يا عدم وجود نهادها و تغييرات آنها را با استفاده گيري

ك و تحليل مي.ردجعبه ابزار نئوكلاسيكي تجزيه شود اقتصاد نئوكلاسيك دولت براي مثال، گفته
م و در جهت خير عمومي حركتيرا نهادي و قدرت لازم برخوردار است كه از علم داند

ـ از حداكثرسازي رفاهكنيم ـ كه ماحصل كنشهاي نفع طلبانة فردي است د؛ لذا هرجا بازار
ميدهد، براي رفع اجتماعي عاجز شد دولت آن را تشخيص مي و خير آن با قدرت اقدام كند

به ارمغان مي كه در بازار. آورد عمومي را محققين مكتب انتخاب عمومي برآنند كه افرادي
كه وقتي وارد دولت مي و جويندة نفع دنبال نفع شخصي خويشند، دليلي ندارد شوند خيرخواه

ناسازگاري ايجاد)كنئوكلاسي(اين نوع برخورد با دولت در نظريه اقتصادي. عمومي شوند
هم. كند مي كه افراد در درون دولت را،براي رفع اين ناسازگاري بايد فرض كرد  نفع خويش
كه در بازار مي يعني نظريه اقتصادي در بازار مسائل را با فرض پيگيري نفع. جويند، همانطور

و در واقع براي تحليل شخصي تحليل مي كند، در دولت نيز بايد با همين فرض عمل كند
ـ استفاده كند ـ كه ريشه در نفع شخصي دارد . روابط در درون دولت از ابزار اقتصادي خود

رويكردهايي كه مانند رهيافت انتخاب عمومي قائل به استفاده از ابزار اقتصادي براي تحليل
مينهادها هستند، در زمرة نها نهادگرايان جديد با وجود اينكه به.گيرند دگرايان جديد قرار

به دليل بي به دليل استفاده از ابزار اقتصادي براي توجهي به نهادها منتقدند، اقتصاد نئوكلاسيك
به فردگرايي و پايبندي  روش شناختي، بسط دهندة اقتصاد نئوكلاسيك تلقي تحليل نهادها

و در زمرة اقتصاد مي مشوند افرادي چون رونالد. گيرنديدانان جريان اصلي علم اقتصاد قرار
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كوز، داگلاس نورث، اليور ويليامسن، جيمز بوكانن، هارولد دمستز، آرمن آلچيان، ريچارد
كه در اين دسته و گري بكر از جمله اقتصادداناني هستند م نلسون . گيرنديبندي جاي

و غيره مطالعة تاريخ، حقوق، سياست،اقتصاددانان اخير با ابزار اقتصادي به  سازمان، خانواده
م كساني كه به اين طريق مطالعات بين رشته. پردازند مي دهند اصطلاحاً در فازياي را سامان

م . گيرنديامپرياليستي علم اقتصاد جاي
و ساير علوم را كه اين نوع برخورد با نهادها  در مقابل، اقتصاددانان ديگري وجود دارند

و در نتيجه نظريه نمي به اين شكل حدي قائل به فردگرايي روش شناختي نيستند پذيرند،
و جهانشمولش نم از اين رو، به شدت از طرف. پسندندياقتصادي را در شكل نئوكلاسيك

و نهادگرايان جديد(اقتصاددانان جريان اصلي  .اند مورد انتقاد قرار گرفته) اعم از نئوكلاسيكها
ممثلاً رون كه به گويديالد كوز نظريه اقتصادي توجه ندارند كمتر از خطر نهادگراياني

به واقعيتهاي اقتصادي امعا نئوكلاسيك كه گويد وي در جاي ديگر مي. نظر ندارندنها نيست
كه اين مشاهدات يا بايد با يك نظريه  نهادگرايان قديم چيزي ندارند جز مشتي از مشاهدات

و يا . اند ديگران نيز اظهارنظرهاي مشابهي داشته. بايد نصيب آتش شوندسازماندهي شوند
و معتقدند همان به فردگرايي روش شناختي ندارند كه نهادگرايان قديم اعتقاد محكمي طور

و نهادها را متأثر مي و نهادها نيز كنش فردي را متأثر سازد، كنش فردي ساختارها ساختارها
از. تعيين كنندة مسير حركت اقتصادي جامعه نيستو رفتارهاي فردي تنهاكند مي اين دسته

و  به جاي استفاده از جعبه ابزار نئوكلاسيكي، با استفاده از يك سري مفاهيم اقتصاددانان
و تحليل پديده م پندارهاي پيشين براي تجزيه ازيها الگوهايي نظري به صورت علّي و سازند
به سمت شناسايي علتها حركت  كه با اين روش نظريه. كننديممعلولها طبيعي است

و شناخت هر پديده مطالعة جداگان جهانشمول توليد نمي مهشود راياي و به حلهايهطلبد
م مي لذا،. شوديمتمايزي نيز ختم كه مانند اقتصاددانان پذيرند اين دسته از اقتصاددانان

جه نئوكلاسيك نظريه تنشمول ندارندااي را نها ضعف خود نمي، ولي اين را نه دانند، بلكه آن
م ميضعف نئوكلاسيكها كه به تن همه مردم بپوشاننداخواهند يك پيريدانند . هن واحد را

كه ما را از آن جهت ضد نظريه مي  تنگيكه نظريه را در دايرة،خوانند نهادگرايان قديم معتقدند
ه شود، نهادگرايان قديم هم صاحب اگر نظريه در معناي وسيع آن در نظر گرفت.انددهجاي دا

. اي انعطاف پذيرتر از نظريه نئوكلاسيكهاند، نظريهنظري
مي. بحث در مورد نهادگرايي بسيار زياد است نشريه بخشي از مباحث آن را رود اين اميد

و ضعفهاي آن را بنمايد و قوت در اينجا ذكر يك نكته مهم الزامي به نظر. پوشش دهد
وق. رسد مي سه دسته كلي از افراد پديدار از تي كه نهادگرايي مطرح شده است، در ايران

يك عده طرفداران پروپا قرص اقتصاد نئوكلاسيك كه تلاش دارند نهادگرايي. اند شده
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از) بالاخص نهادگرايي جديد( كه گويي نهادگرايان جديد را مصادرة به مطلوب كنند، به نحوي
و توصيه كه. هيچ تفاوتي با آنها ندارندهاي سياستي نظر تحليل عدة ديگري وجود دارند

و يا گاهي آن را درست متوجه نشده و فقط براي اينكه اقتصاد نئوكلاسيك را قبول ندارند اند
شديهحرفي براي گفتن داشته باشند، بدون مطالعه داع هر دو رويكرد اخير، براي. اندهدار آن

و روحيه حق طلبي همچون  و متأسفانه در جامعه مباحث علمي  علمي)به اصطلاح(زهر است
و علائق سياسي. داردهاي زيادي البته اين مسأله ريشه. ما رواج بسيار دارد كمبود مطالعه

در مقابل اينها رويكرد سومي وجود دارد كه با تشخيص نقصهاي. اقتصاددانان از جمله آنهاست
و آنچه برايشان حائز اهميت است درك اقتصاد نئوكلاسيك در صدد رفع ضعفهاي آن هستن د

مي. بهتر مسائل است، فارغ از هرگونه تعصب ما. كنند اينها با نهادگرايي چنين برخورد اميدوارم
و سر خودمان را كلاه نگذاريم . هم بتوانيم از دسته اخير برخورد علمي را بياموزيم

كه در تحليلهاي علمي مي به جاي پذيرش مطلق تواند مفيد باشد اين نكتة ديگري  است كه
و رد ساير نظري به آن ها، مسألة تحقيق خودمان را مشخص كنيمهيك نظريه و براي پاسخ دادن

به نحو مقتضي استفاده كنيم به معناي خلط. از رويكردهاي نظري مختلف البته اين كار
و تشابه نظريه. ساحتهاي نظري نيست ب اتفاقاً در تحليلها بايد تفاوت و هاي ديل را بشناسيم

و از رهنمود آن براي مسألة خود استفاده كنيم . دقيقاً بدانيم در كدام ساحت نظري قرار داريم

 عذرخواهي
كه بعضي مقالات دچار غلطهاي ويرايشي به دليل نوپايي نشريه بعضاً مشاهده شده است

بهايهمخصوصاً در شمارة قبلي، در مقال. است كه و اين اشتباه رخ داد جد از نويسندگان مقاله
. كنيم همچنين خوانندگان آن بابت اين غفلت خود عذرخواهي مي

و قدرداني  تشكر
به بحث بالطبع، براي پوشش دادن. اختصاص داشت» اقتصاد منابع«شمارة دهم تكاپو

اين وظيفه را دوستان عزيزمان جناب آقاي توحيد. بحث به كمك تخصصي احتياج داشتيم
و آقاي محمد مهدي فرسيابي، فيروزان،  دانشجوي دكتراي دانشگاه تربيت مدرس،

بر فارغ التحصيل اقتصاد انرژي در مقطع كارشناسي ارشد از دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران
و در نقش سردبير نشريه ايفاي نقش كردند، كه متأسفانه به سهو از ذكر نام آنها  عهده گرفتند

.در شمارة پيش غفلت شد
ا ميدر . داريم ينجا مراتب قدرداني خود را از ايشان اعلام
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ا كه از جناب آقاي هادي كه در چند شمارة اخير نشريه زحمت... همچنين لازم است داد
و هماهنگي را برعهده داشت كرهامور اجرايي و تلاش خوبي براي بهبود كيفيت نشريه اند،دهاند،

و قدرداني نماييم . تشكر

ا  قدم علي نصيري


